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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مورد معنای ثیب، اختلاف است؛ چند قول میان فقها درباره ثیب ذکر شده است. ما فعلاً درباره معنای این واژه 

دقت کنیم؛ حالا اینکه ملاک و معیار استقلال زنی که ثیبه است در امر ازدواج کدام است، این بحث دیگری است؛  بحث می

اند  مرحوم آقای خویی سه دلیل ذکر کردهادعا شده شود.  ین این دو به خوبی تفکیک نمیبفرمایید، چون گاهی در بیان مطالب ب

بر اینکه معنای ثیب عبارت است از زنی که به او دخول صورت گرفته و این اعم از آن است که دخول به نکاح باشد یا به غیر 

فهمد. در بررسی این دلیل عرض کردیم که  این واژه مینکاح. دلیل اول ایشان، کلام لغویین بود که عرف هم همین معنا را از 

اند؛ چند نظر از انظار لغویین را ذکر کردیم. نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که اغلب  مختلف در این باره اظهار نظر کردهاهل لغت 

که پرده بکارت او زائل شده  گویند لغویین در معنای این لغت بین دو نظر قرار دارند؛ یک عده زیادی معتقدند ثیب به کسی می

شود. در  اند، برای این است که غالباً بکارت با دخول زائل می بینید برخی دیگر آن را به دخول تفسیر کرده است و اگر می

بینید برخی از لغویین آن را به زوال  گویند که به او دخول صورت گرفته و اگر می معتقدند که ثیب به کسی میمقابل، برخی 

توانیم یکی را بر  شود. بین این دو نظر، آیا می برای این است که غالباً با دخول پرده بکارت زائل میاند،  بکارت معنا کردهپرده 

 دیگری ترجیح بدهیم و اینکه عرف واقعاً کدام یک از این دو را پذیرفته است؟ 

 بررسی دلیل اولادامه 

 تحقیق در لغت و عرفمقتضای 

بسا  او زائل نشده است؛ در میان اهل لغت هم چهگویند بکارت او و پرده بکارت  باکره به کسی میعرف نوعاً  در رسد به نظر می

این معنا قابل قبول باشد، همانطور که مرحوم آقای حکیم فرمودند، باکره یعنی آن دختری که بکارت او باقی است. مثلاً اگر 

باکره بودن و  ؛گویند باکره نیست از بین رفته باشد، میدر اثر یک عامل دیگری غیر از ازدواج و نکاح و دخول  پرده بکارت

بسا زنی  بسا اهل لغت وابسته به بود و نبود همان پرده است. این نکته را هم باید توجه کرد که چه نبودن در نزد عرف و چه

گویند با اینکه ازدواج کرده اما باکره  خواهند توصیف کنند، می اما وقتی می رود ولی پرده بکارت او از بین نمی کند ازدواج می

رسد در بین اهل لغت و در عرف، این چنین است.  غشا و پرده است. به نظر میوجود و عدم آن  است. یعنی بکارت دایرمدار

. من یکی دو نمونه آن است های لغت یا برخی روایات حتی مؤید بعضی از کتاب کرد وشواهدی هم بتوان بر این اقامه  بسا چه

 کنم.  را عرض می

یقال جاریة عذراء ... » عذراء هم ملاحظه کردید که مریم عذراء یعنی باکرهدر معنای « العذراء البکر: »گوید تاج العروس می. 1

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

   1403 مهر 14 تاریخ:                                                                                                      موضوع کلی: نکاح

  1446 ربیع الثانی 1ادف با: صم                                           -معنای ثیبه و باکره –. بررسی ولایت پدر بر بالغه رشیده ثیبه 2 – 2مسئله  موضوع جزئی:
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؛ اما در ادامه هیچ مردی با او تماس نداشته استای که بکر است اما  گویند جاریه عذراء یعنی جاریه ، می1«بکر لم یمسها رجلٌ

یجد امرأته عذراء قال لا شیء علیه لان العذرة قد یذهبها الحیضة و الوثبة  نخعی فی الرجل یقول إنه لمالفی حدیث »گوید:  می

گوید: وقتی ازدواج کرد دید زنش باکره نیست؛ حضرت  گوید در حدیث این چنین آمده که مردی می . می2«و طول التعنیس

ون حیض گاهی ممکن است باعث پاره با فشار خ یعنیرود؛  پرده گاهی با حیض از بین میفرمود: لا شیء علیه، چون عذره و 

لاً در کند و مث شدن پرده بکارت شود. گاهی پریدن و گاهی شتسشو، گاهی زیاد مجرد ماندن، یعنی یک دختری که ازدواج نمی

در  طبق این بیانشود.  خود این طولانی بودن امر تجرد، باعث از بین رفتن و زوال بکارت می ،ماند طولانی مدت مجرد می

رود که این  گوید دید زنش باکره نیست. یعنی اصطلاح باکره برای کسی به کار می واقع هیچ کاری به مسئله دخول ندارد؛ می

 رود که این پرده در او از بین رفته است.  پرده در او وجود دارد و اصطلاح ثیب در مورد کسی به کار می

گویند که پرده بکارت در آنها  ، بکر و باکره به کسانی می«ر و هی العذراء من النساءالبک»گوید:  صاحب مجمع البحرین می .2

البکر »گوید:  یعنی آن زنانی که هیچ مسی نسبت به آنها صورت نگرفته است. بعد در ادامه می 3«التی لم تمس»وجود دارد؛ 

باز معنای بکر را این قرار داده، یعنی کسی که پرده او باقی است؛ در مقابل، ثیب  اینجا 4،«ة البکارة باقیةلأن عذرتها و هی جلد

 گویند که این پرده در او از بین رفته است.  به کسی می

رسد عرف هم همین  ر میباکره این چنین معنا شده و به نظاحادیث و روایات برخی از  در های لغت و پس در برخی از کتاب

نزدیکی صورت  فهمد. کسی که مثلاً ازدواج کند و به هر دلیلی حتی چند سال به دلیل ناتوانی شوهرش معنا را از باکره می

 گویند باکره است.  شود، می گیرد، وقتی که از او جدا مین

ده بکارت او باقی است؛ و قهراً ثیب آن زنی است که پس از نظر لغت و عرف، بعید نیست بگوییم معنای باکره، زنی است که پر

 پرده بکارت او باقی نیست. 

 سؤال:

اند باکره را به کسی  با اینکه در این دو کتابی که ذکر کردم، یعنی تاج العروس و مجمع البحرین، در یک موضع معنا کردهاستاد: 

معنای این اما در عین حال وقتی در موضع دیگر به تبیین  ،کنایه از دخول است بسا و این چهکه هیچ مردی با او تماس نداشته 

اند باکره آن کسی است که پرده بکارت او باقی است و زائل نشده است. یعنی مسئله تماس و عدم تماس  اند، گفته لفظ پرداخته

به عرف مراجعه کنید، در عرف عام نوعاً باکره به  شما اگر یا دخول و عدم دخول، موضوعیت ندارد. عرض من این است که

پریدن و ورزش و امثال اینها گویند که این پرده در او وجود دارد، لذا حتی اگر کسی در اثر یک عامل دیگری مثل  کسی می

عرف چنین معنایی  اجمالاً پس شاءالله دنبال خواهیم کرد. ان در روایات هم این راگویند باکره نیست. ما  او از بین برود، میپرده 

ایم؛  های لغت هم همین معناست. ما هنوز هیچ اثری بر این مترتب نکرده فهمد و بعید نیست که بگوییم مستفاد از اکثر کتاب می

 خواهیم این لفظ را از نظر معنا بشکافیم که به چه معناست.  فقط می

                                                           
 .201، ص7. تاج العروس، ج1

 .201، ص7. تاج العروس، ج2

 .229، ص3. مجمع البحرین، ج3

 .398، ص3ج. مجمع البحرین، 4
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 ق در روایاتتحقیمقتضای 

ما یم و هنوز کاری به مسئله نکاح و استقلال و عدم استقلال زن در امر نکاح نداریم. خواهیم معنای این لفظ را بفهم ما می

کنیم که به طور کلی ملاک استقلال یا سقوط ولایت پدر در امر نکاح چیست؛ ما الان از آن موضع  روایات را مفصلاً بحث می

همین نظیر از روایات بعید نیست که به ما کمک کند؛ به روایات کاری نداریم. ما در صدد بررسی معنای این واژه هستیم. بعضی 

 آمده است.  هم روایتی که در تاج العروس به آن اشاره شده، در مستدرک الوسائل و وسائل

، مردی با زنی «ثَیِّباً فیََجِدُهاَ بِکرٌْ أَنَّهَا عَلىَ الْمَرأْةََ یتَزََوَّجُ الرَّجُلِ فیِ»در وسائل این روایت از امام کاظم)ع( وارد شده است: . 1

، اینجا این واژه درست نقطه مقابل «فیجدها ثیبا»گوید  ازدواج کرد به شرط اینکه باکره باشد، اما بعداً دید که باکره نیست؛ می

ام)ع( ام ، آیا جایز است که پیش او بماند؟ یعنی زندگی با او جایز است؟«عَلَیْهاَ یُقِیمَ أَنْ لَهُ یَجُوزُ أَ» بکر به کار رفته است.

گاهی بکر و همان پرده بکارت، با سوار شدن روی مرکب یا پریدن از بین  1،«النَّزْوَةِ منَِ وَ الْمَرْکَبِ مِنَ الْبِکْرُ تُفتَْقُ قدَْ»فرمود: 

 شود با سوار شدن روی مرکب و پریدن.  شود و پاره می رود؛ شکافته می می

حکم یک مسئله دیگری حکمش چیست؛  هسخن در این است ک یک وقتاینجا لفظ ثیب در مقابل بکر به کار رفته است؛ 

رود. این ظاهر در چیست؟ ظاهر در این است که صرف نبودن پرده  گوید گاهی بکارت با این چیزها از بین می است؛ اما می

گوید گاهی اوقات  ، امام)ع( می«یتزوج علی أنها بکر فیجدها ثیبا»وید گ بکارت موجب صدق عنوان ثیب است. چون می

 رود و از بین رفتن این مساوی با ثیبوبت است.  بکارت با این چیزها از بین می

 عَذْرَاءَ امْرأَةًَ تَزَوَّجْتُ إنِِّی المُْؤْمِنِینَ أمَِیرَ یَا فَقَالَ امْرَأَتُهُ معََهُ وَ )ع( علَیٍِّ المُْؤْمِنِینَ أَمِیرِ إِلىَ أَقْبَلَ رجَلًُا أَنَّ» :در مستدرک آمده .2

؛ 2«التَّعنَُّسِ طُولِ وَ الْوُضُوءِ وَ الْحَیْضِ وَ الْقفَْزةَِ وَ الْوَثْبَةِ مِنَ تَذْهبَُ الْعُذْرةََ إنَِّ وَیْحكََ فَقاَلَ)ع( عذَرَْاءَ غَیرَْ فَوَجدَْتُهَا بِهاَ فَدَخَلْتُ

ام اما وقتی که  زن باکره ازدواج کرده رض کرد: یا امیرالمؤمنین! من بافرماید مردی با همسرش نزد امیرالمؤمنین)ع( آمد و ع می

با او نزدیکی کردم، دیدم که باکره نیست. امام)ع( فرمود: وای بر تو! گاهی پرده بکارت با پریدن، حیض، شستشو و پیر شدن و 

رود. اینجا مسئله عذراء و باکره بودن به عنوان شرطی که یا بیان شده یا مرتکز بوده نزد او،  ی شدن زمان تجرد از بین میطولان

امام)ع( در واقع  پسرود.  فرماید: گاهی اوقات بکارت با این امور از بین می بعد خلافش را یافته است؛ امام)ع( میولی 

ای تو نسبت به او یک حق خاصی ایجاد کند، این است که مثلاً ازدواج کرده باشد و تواند بر خواهد بفرماید آنچه که می می

در برخی از روایات  پسمشکلی ندارد. صرف ثیب شدن به اعتبار اینکه این پرده بکارت از بین رفته،  وگرنهدخول کرده باشد، 

ان معنایی که عرض کردم قابل استفاده است. یعنی باکره آن همکه بحث از خود این دو واژه و این لفظ و اصطلاح به میان آمده، 

 زنی است که پرده بکارت او باقی است و ثیب کسی است که پرده بکارت در او از بین رفته است. 

 سؤال:

امام)ع( دارد حکم را « ثَیِّباً فَیَجِدُهَا بِکْرٌ أَنَّهَا عَلَى الْمَرأَْةَ یتَزََوَّجُ الرَّجُلِ فیِ»گوید  استاد: اینجا صراحت دارد؛ در روایت اول می

گوید به  می وکه یک معنای عرفی روشنی دارد. اشود  کند در معنای این دو واژه؛ این معلوم می کند و با او مناقشه نمی بیان می

                                                           

 .223، ص21. وسائل، ج1

 .103؛ الاشعثیات، ص1، ح51، ص15. مستدرک، ج2
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یک عامل دیگری  گوید باشد؛ گاهی ثیبوبت به واسطه شرط اینکه باکره باشد ازدواج کرده، و بعد دیده ثیب است؛ امام)ع( می

کنم که همین دلیل  شود. پس معنای ثیب یک چیز است، ... من حالا عرض می غیر از ازدواج و نزدیکی و دخول حاصل می

جعفر است، اینجا مسئله لفظ و واژه مطرح نیست؛ اینجا بحث استقلال است. در  بن سوم مرحوم آقای خویی که صحیحه علی

اند سراغ  خواهند معنای ثیبوبت را موشکافی کنند، رفته این خلط صورت گرفته است. یعنی وقتی میجات  برخی از نوشته

ثیبوبت کرده، ولی کنار آن ثیبوبت قید ازدواج و دخول هم آمده است. این دو  مدارروایاتی که مثلاً سقوط ولایت پدر را دایر

معنای باکره و ثیبه چیست. مقام دوم این است که  اینکه کنیم؛ یکی قام صحبت میدر دو مگفتیم اینجا  نباید با هم خلط شود. ما

بینیم یک قیودی مثلاً اضافه شده و روایات  حالا ملاک سقوط ولایت پدر و استقلال دختر در امر نکاح کدام است؟ آنجا ما می

 تنها ا حکم کار داریم. در مقام اولمختلف است. یک جا مسئله نکاح را گفته، یک جا مسئله دخول را گفته است؛ آنجا ما ب

 .لفظ و واژه باکره و ثیب است از معنای بحث

گویند که ازدواج کرده و به او  استفاده کنند که ثیب به کسی می از آنها اند خواستهها  بعضی کهالبته روایات دیگری هم هست 

خوانم؛ ما اینها را بعداً مفصل خواهیم خواند. از  یک روایت را برای شما میدخول صورت گرفته است. چند روایت است که من 

 قَالَ نَفْسِهَا إِلىَ تَخطُْبُ الثَّیِّبِ الْمَرأَْةِ عَنِ اللَّهِ)ع( عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ سنَِانٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ سوَُیْدٍ بْنِ النَّضْرِ عَنِ»این روایت: جمله 

چند روایت دیگر نظیر  1«.ذَلكَِ قَبْلَ زَوْجاً نَکَحتَْ قَدْ تَکُونَ أَنْ بعَْدَ کفُْواً کاَنَ إِذَا شَاءتَْ مَنْ نَفْسَهَا تُوَلِّی بنَِفسِْهَا أَمْلكَُ هیَِ نَعَمْ

جازه پدر ازدواج کند؟ تواند مستقلاً بدون ا گوید من از امام صادق)ع( پرسیدم: آیا زن ثیب می این را داریم؛ عبدالله بن سنان می

تواند  تواند تشخیص بدهد که چه کسی کفو او و همانند اوست؛ او می امام)ع( فرمود: بله، هی أملک بنفسها، او خودش می

اند اینجا طبق این روایت  ها گفته تواند ازدواج کند بعد از آنکه ازدواج کرده باشد قبلاً. بعضی او خودش میخودش انتخاب کند. 

اند که اساساً معنای ثیب یعنی این؛  و نظایر آن، ثیب یعنی آن زنی که قبلاً ازدواج کرده است. از این روایت این استفاده را کرده

تواند ازدواج کند یا نه.  کند سألت عن المرأة الثیب که می گوید. سائل دارد سؤال می نمیدر حالی که این روایت اصلاً این را 

یک بحث صدق عنوان ثیب است و یک بحث استقلال در امر نکاح یا سقوط ولایت پدر؛ امام)ع( کأن فرموده بله، ولایت پدر 

بحث حکم جواز نکاح بدون اذن پدر است؛ کیِ  شود در صورتی که قبلاً ازدواج کرده باشد. اینجا اساساً از ثیب ساقط می

توانیم  آیا می حالتواند؟ زمانی که قبلاً ازدواج کرده باشد. حالا ازدواج کرده و از او جدا شده یا شوهرش از دنیا رفته است.  می

اش این بود، دیگر نیازی به  معنای لغوی بگوییم طبق این روایت، ثیب زنی است که ازدواج کرده؟ آیا معنایش این است؟ اگر

تواند خودش ازدواج کند. ولی وقتی یک قیدی اینجا اضافه  فرمود: اگر تشخیص بدهد کفو را می ذکر آن قید نبود؛ امام)ع( می

کند؛  دارد یک معیار دیگری را ذکر می ، یعنی اینجا«ذَلكَِ قَبْلَ زَوْجاً نَکَحتَْ قَدْ تَکوُنَ أَنْ بعَْدَ کفُْواً کَانَ إِذَا»گوید  کند و می می

گوید ثیب چنانچه ازدواج کرده باشد، در امر نکاح  خواهد بگوید ثیب به معنای کسی است که ازدواج کرده است؛ می اینجا نمی

ندارد. ما  ی لفظ ثیبآن هم در ترتب حکم دخیل است و ربطی به معنا که کند د. یعنی یک قیدی را اضافه میاستقلال دار

 هم داریم که مثلاً یک امر دیگری را دخیل کرده است.  روایات دیگری

معنای ثیب این است که کسی ازدواج کرده باشد و از ازدواج برگشته باشد.  تواند شاهد باشد برای اینکه پس این روایات نمی
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کسی که از زوجیت « عن الزوجیةمن یتوب »اند:  البته اگر به خاطر داشته باشید، ما گفتیم بعضی از اهل لغت این را ذکر کرده

اند.  شان این نیست؛ برخی فقها هم این را گفته ها هم مقصود اصلی اند، ولی همان برگردد. یکی دو تا از اهل لغت این را گفته

کند؛ ولی اینجا  مرحوم سید هم گفته مثلاً ثیب یک چنین کسی است و در این صورت است که استقلال در امر نکاح پیدا می

 ر کلام سید ناظر به حکم است و نه تبیین و تفسیر واژه ثیب. بیشت

 نتیجه

که ثیب به  این است آید بدست می روایات مجموع نظر اهل لغت و عرف و بعضی خواهم عرض کنم که آنچه از بنابراین من می

در او زائل شده باشد، ولو بسبب غیر النکاح و الدخول؛ و باکره کسی صرف نظر از حکمش( که پرده بکارت گویند ) کسی می

 پس دلیل اول مرحوم آقای خویی تمام نیست. است که این پرده در او باقی است، ولو ازدواج هم کرده باشد. 

ست، این بحث بعدی دایرمدار چه قیودی ا مسئله استقلال و عدم استقلال در امر نکاح اینکه گویم بار می ینجا برای هزارمینا

لغت و  از نظر است. از نظر تبیین واژه، همین است که من عرض کردم. بنابراین دلیل اول مرحوم آقای خویی تمام نیست که

 . این است که مدخوله باشدعرف معنای ثیب 

 جلسه آیندهبحث 

  ده بررسی خواهیم کرد. دلیل دوم و سوم مرحوم آقای خویی باقی مانده که در جلسه آین

  

«والحمد لله رب العالمین»   


